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 چکیده:
ای در روانشناسی كاردیری شیوهروانشناس برجستج اتریشی، آلفرد آدلر، با به زمینه و هدف:

های درونی اعم از خشم و  احساس حقارت برخلاف فروید كه فرددرا مبتنی بر توجه به جنبه

ط اعمال بشر را نتیجه و حاصل غریزه میدانست بیان كرد كه اعمال و رفتار انسان، زاییدۀ شرای

ثالث از هنرمندانی است كه میتوان سائق خشم را اجتماعی است؛ در میان شاعران معاصر اخوان 

در اندیشه و اشعار او مشاهده كرد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی نظریج فرددرای آلفرد آدلر 

 ایران ثالث بعنوان یکی از شاعران برجستج ادبیات معاصرو مؤلفج خشم از نظر وی در اشعار اخوان 

 ای دارد.است كه اعتراض و خشم در اشعار وی نمود برجسته

 ای و روشدر این پژوهش از شیوۀ توصیفی ی تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانه روش مطالعه:

های مورد بررسی بصورت سامانمند و هدفمند از مجموعه اشعار ایم. نمونهسندكاوی بهره برده

 اند. دفی انتخاب شدهثالث به شیوۀ تصامهدی اخوان 

محیط اجتماعی، جهان پیرامون و روابط انسانی با اطرافیان میتواند طبق نظریج فرددرای  :هایافته

انداز پژوهش بیانگر آن آلفرد آدلر سبب بازخورد احساس منفی و ایجاد خشم در فرد شود؛ چشم

هایش میباشد كه دهثالث در سرواست كه خشم یکی از ویژدیهای مهم رفتاری مهدی اخوان

 حاصل اعتراض وی به نابهنجاریها و اختناق موجود در جامعه است.

عواملی چون روحیات درونگرای شاعر، شکست عاطفی در جوانی، زندان رفتن، گیری: نتیجه

مرداد، محدود شدن آزادی بیان و اختناق سیاسی، پراكنددی جمع دوستان، بیکاری،  69كودتای 

ثالث در میان عوامل دخیل و مؤثر در ابراز خشم، خشونت و پرخاشگری اخوانو مرگ فرزند جزو 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The prominent Austrian psychologist, Alfred 
Adler, by using a method in individualistic psychology based on paying attention 
to internal aspects such as anger and feelings of inferiority, contrary to Freud, 
who considered human actions to be the result of instinct, stated that human 
actions and behavior are the result of circumstances is social; Among the 
contemporary poets, Akhavan Sales is one of the artists whose anger can be 
seen in his thoughts and poems. The main goal of this research is to examine 
Alfred Adler's individualistic theory and the component of anger in his opinion 
in the poems of the Akhavan Sales as one of the prominent poets of 
contemporary Iranian literature, whose protest and anger feature prominently 
in his poems. 
METHODOLOGY: In this research, we have used the descriptive-analytical 
method based on library studies. The examined samples were systematically 
and purposefully selected randomly from the collection of Mahdi Akhavan Sales 
poems. 
FINDINGS: The social environment, the surrounding world and human 
relationships with others can cause negative feedback and anger in a person 
according to Alfred Adler's individualistic theory; The perspective of the 
research shows that anger is one of the important behavioral characteristics of 
Mahdi Akhavan Sales in his poems, which is the result of his protest against the 
anomalies and suffocation in the society. 
CONCLUSION: Factors such as the poet's introverted mood, emotional failure 
in his youth, going to prison, the coup d'état on August 28, restricting freedom 
of expression and political suppression, the dispersion of friends, 
unemployment, and the death of a child are among the factors involved and 
effective in expressing anger, violence, and aggression of the Akhavan Sales. It 
is among his compositions. 
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 مقدمه
علم روانکاوی و نقد روانشناسانه و بررسی و تحلیل آثار ادبی از منظر این شیوه از نقد، در نیمج قرن نوزدهم و اوایل 

قرن بیستم توسط شماری از پژوهشگران روانشناسی از جمله زیگموند فروید، كارل دوستاو یونگ، آلفرد آدلر، و 

های خویش، به مطالعج ادبیات روی آوردند در پی اثبات نظریهكارن هورنای پا به عرصج وجود نهاد. این روانکاوان 

و همین امر زمینه را برای شکلگیری و قوتّ درفتن نقد روانشناسانه به شکل نوین و امروزی فراهم آورد. نقد 

د یا قای به شمار آورد كه در آن منتروانشناسانه یا نقد روانکاوانه را میتوان نقدی نو در میان مطالعات بینارشته

های رفتاری موجود در پژوهشگر در تلاش است به كمک روانشناسی، زوایای مختلف و داه پنهان را از طریق نشانه

هیاّ تر متن یا نوع رفتار فرد میک شخصیت یا اثر ادبی و هنری واكاوی نماید تا زمینه برای تحلیل بهتر و سازنده

 شود. 

اهدۀ فضای پیرامون هنرمند از دریچج نگرش و احساس وی بوده است. ای برای مشهنر در طول تاریخ همواره آینه

در این میان ادبیات و بویژه شعر بعنوان یکی از زیباترین و تأثیردذارترین هنرهای ذاتی جایگاه خاصی دارد. در 

یتواند م ادوار شعر فارسی، شعر معاصر بیش از هر دورانی با مضامین سیاسی و اجتماعی آمیخته است و این مضامین

ثالث یکی از شاعران مطرح این دوران است كه لحن بستر مناسبی برای بروز خشونت و اعتراض باشد. اخوان

آمیز و نیز نمودهای اعتراضی وی نسبت به اوضاع و شرایط جامعه دیری از كلام خشونتبار وی در بهرهخشونت

ثالث از منظر عج خشم در اشعار مهدی اخوان كاملاً مشهود و آشکار است. حوزۀ پژوهش در این مقاله، مطال

توجهی خشم و اعتراض خویش را نسبت در اشعار خود به میزان قابل  روانشناسی فردی آلفرد آدلر میباشد. اخوان

به مسائل دونادون پیرامون خویش مورد توجه قرار داده است كه این امر میتواند از دیدداه روانشناسی آلفرد آدلر 

وی به دلیل ساختارمند بودن بگونج یک رویکرد برجسته در نقد روانشناسانه درآمده، ما را به رهیافت كه رویکرد 

ای در اشعار وی رهنمون سازد. بر این اساس نگارنددان در این جستار برآنند كه به بررسی پیدایی خشم بعنوان تازه

رو، در این جستار برآنیم كه به این سئلج پیش بپردازند. با توجه به م مکانیسم جبران افراطی در اشعار اخوان

درفتن سائق خشم و چه تأثیری در میزان و شدتّ  ی محیط زنددی اجتماعی اخوان4پرسشها پاسخ دهیم كه 

كدام است؟ فرضیج اصلی  های مکانیسم خشم و جبران در شعر اخوانی مؤلفه6مکانیسم جبران در اشعار وی دارد؟ 

ملاحظج اعتنایی دیگران، تحقیر و بدزبانی، آشکار كردن بیمترین ابعاد خشم از جمله بیپژوهش این است كه مه

 ثالث است. های اخوان های اصلی پرخاشگری در سرودهخشم، جروبحث و انتقاد، از مؤلفه

 

 ضرورت  و سابقة پژوهش
ثالث ر معاصر، مهدی اخوان هدف از انجام این مقاله تحلیل و بررسی روانشناسانج بازنمود خشم در اشعار شاع

ت وجهی از خوانش نقد روانشناسانه ثالث دارای وجوه قابلمیباشد. نگارنددان این جستار برآنند كه اشعار اخوان

است كه تا كنون از منظر روانکاوی آلفرد آدلر مورد واكاوی و ارزیابی قرار نگرفته و مغفول مانده است. همین 

 رو را تبیین مینماید. ضوع جستار پیش مسئله، ضرورت پرداختن به مو
شده در پایگاههای اطلاعاتی مشخص دردید كه تا كنون پژوهش علمی و مبسوطی درخصوی با بررسیهای انجام

ثالث با رویکرد روانشناسی آلفرد آدلر صورت نپذیرفته است و این موضوع جنبج نقد روانکاوانج اشعار مهدی اخوان 

بخوبی روشن میسازد؛ اما در میان مطالعات دونادون، چند مقاله وجود دارد كه به واكاوی  نوآورانج پژوهش حاضر را

اند كه از میان آنها به برخی ثالث پرداختههای نقد روانکاوی آدلر در ادبیات فارسی و واكاوی روحیات اخوانمؤلفه
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 ثالثهای اخوانروحیات و سروده موارد اخیر اشاره مینماییم. از جمله كتبی كه درخصوی زنددی، سبک شاعری،

« از زلال آب و آینه»( در كتاب 4396به رشتج تحریر درآمده است میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: میزبان )

مباحث « آواز چگور»( در كتاب 4377آملی )ثالث انجام داده است. محمدیتأملی پیرامون شعر اخوانمباحث قابل 

های موجود، راسخ مهند و ثالث ارائه نموده است. از میان مقالهددی مهدی اخوانجامعی را درخصوی شعر در زن

 بر« بررسی استعارۀ خشم در زبانهای فارسی، كردی و دیلکی در چهارچوب شناختی»( در مقالج 4347دیگران )

ر راستای مقاله داند. رویکرد این اساس مدل انطباقی لیکاف و جانسون از منظر زبانشناسی به بررسی خشم پرداخته

اند. مطالعات روانشناسی نمیباشد و نویسنددان نتایج را از طریق مصاحبه و دفتگو با دویشوران به دست آورده

« سکوت؛ ابزاری كلامی، جنسیتی در تحمیل خشونت»ای با عنوان ( در مقاله4344ابوالحسنی چیمه و بختیاری )

( 4345اند. محمودی بختیاری و معنوی )ال خشونت توجه كردهبه نقش سکوت بعنوان ابزاری غیركلامی برای اعم

های اكبر رادی را از منظر خشونت یکی از نمایشنامه« خشونت كلامی در نمایشنامج هاملت با سالاد فصل»در مقالج 

ز ا چگونگی خلق كلام شخصیتها اند بهاند. نویسنددان در این مقاله كوشیدهكلامی مورد بحث و بررسی قرار داده

بررسی تطبیقی روانکاوانج »ای با عنوان ( در مقاله4341منظر استیلای واهدان خشن بپردازند. نرماشیری و ملازهی )

ز اند كه دو شخصیت كلیله و دمنه از آنجا كه انتیجه درفته« دو شخصیت كلیله و دمنه بر پایج نظریج آلفرد آدلر

اند، این احساس ناخوشایند در آنها پرورش یافته و به عقدۀ حقارت جایگاه طبقاتی پایین در داستان برخوردار بوده

پریشانی عاطفی « هایی از خشونت در شعر حافظبررسی جنبه»ای با عنوان ( در مقاله4391بدل میگردد. محمدی )

 در شعر حافظ را بررسی نموده است. 

 

 روش مطالعه 
انجام شده  ایدیری از روش سندكاوی و كتابخانهو بهره این پژوهش به شیوۀ توصیفی ی تحلیلی بر مبنای مطالعات

اند با تکیه بر دیدداههای نقد روانشناسانج آلفرد آدلر، نمودهای خشم را در اشعار است. نگارنددان مقاله كوشیده

زه وبندیها، از اندیشج دیگر پژوهشگران مرتبط با این حبصورت منسجمی تبیین نمایند؛ در تحلیل این دسته اخوان

ه ب ایم.  برای رسیدن به اهداف مقاله و به دست آوردن شواهد لازم، تمامی اشعار اخواندرفته بنا به ضرورت بهره

روش سامانمند و بصورت دزینشی ارزیابی شده است و اشعاری را كه از جهت مضمون و محتوا با مسئلج خشم و 

اند، بنا به وسعت و مجال جستار، ارزیابی و تحلیل افتهثالث نمود یهای اخوانمکانیسم جبران افراطی در سروده

 ایم. در این جستار با توجه به حجم مقاله، ذیل هر مؤلفه به ذكر چند نمونه بسنده شده است. نموده

 

 بحث و بررسی
خشم و پرخاشگری به معنی درشتی كردن و اِعمال تندخویی در كلام و رفتار است. خشم آنگونه كه در اذهان 

ی تصوّر میگردد، تنها محدود به واكنشهای فیزیکی و بدنی نمیباشد. بیشتر افراد خشم و خشونت را زخمی عموم

كردن، كتک زدن و دردیریهای فیزیکی میدانند، در حالیکه دامنج این مسئله بجز نمودهای فیزیکی و عینی، 

ن ا ارائج فرضیج ناكامی و تلاش فرد برای رسیدتری از رفتار انسان را در بر میگیرد. آدلر بهای متفاوت و دستردهلایه

این نکته را مطرح نمود كه هر داه فردی در تلاش برای رسیدن به اهدافش، ناكام بماند، « جوییبرتری»به برتری یا 

آدلر خشم و خشونت را نمایش میل فرد به قدرت و كنترل اوضاع »سائق خشم و پرخاشگری در وی فعال میشود. 

رنجوری به شمار آورد كه روانشناسان بسیاری (. خشم را میتوان از انواع روان461: 4393)ماهر، « ندو شرایط میدا
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ن ای»دذار علم روانشناسی نوین درخصوی خشم معتقد است اند. فروید بعنوان پایهدرخصوی آن سخن دفته

را به سوی پرخاشگری سوق  ای كه در همه وجود دارد و افراداحساس اساساً ناشی از غریزۀ مرگ است! غریزه

میدهد. با توجه به این دیدداه، خشم یعنی اینکه افراد بکشند و بجنگند و این غریزه درست مثل میل جنسی، 

 (. 96: 4393)شولتز، « بخش جدانشدنی انسان است

ای متوسط به در حومج شهر وین در خانواده 4975م( در سال  4975ی  4437آلفرد آدلر ) :0معرفی آلفرد آدلر0

م موفق به دریافت مدرک دكترای پزشکی از دانشگاه وین شد و سپس به دریافت  4945دنیا آمد. وی در سال 

ه تحصیل ن رشته بپزشکی نائل دردید. آدلر به علت علاقه به روانپزشکی بعدها در ایدرجج تخصصی در رشتج چشم

م به درخواست استاد خویش،  4456درمانی دنبال نمود. در سال پرداخت و جهتگیری اجتماعی را درخصوی روان

به بعد، به  4444فروید، به عضویت انجمن روانکاوان وین با مدرک تخصصی دكترای روانشناسی درآمد، اما از سال 

جایی كه نظریاتی كاملاً مغایر با عقاید و نظریات روانکاوی فروید  انتقاد از نظریات استاد خویش فروید پرداخت تا

درخصوی علّت رفتار آدمی در عرصج فردی و اجتماعی ارائه نمود. آدلر و فروید در بسیاری از نظریات در مقابل 

د، جهتگیری ادذاری بر رفتار مورد تأكید قرار میددر حالیکه فروید نقش دذشته را در تأثیر»یکدیگر قرار درفتند. 

آدلر بر آینده استوار بود. بخش اساسی نظریج فروید را تقسیم شخصیت بر بخشهای جدادانه تشکیل میدهد، در 

 حالیکه آدلر بر وحدت شخصیت تأكید دارد. 

كننده و اساسی در ساختمان شخصیت انسان یاد آدلر از این احساس بعنوان عامل تعیین: 2احساس حقارت 

در فرد میتواند بر اثر عوامل درونی یا بیرونی ایجاد شده باشد. در این حالت فرد در راه مبارزه  میکند. این احساس

، 3ی عقدۀ حقارت4آل خود میتواند دو حالت را تجربه كند: با احساس كهتری یا حقارت و رسیدن به اهداف و ایده

ر، تمامی افراد در تجارب اولیج خویش در (. از دیدداه روانشناسی فرددرای آدل44: 4346)منوچهریان،  1ی جبران6

مقایسج خود با جهان پیرامون دچار حسی از ضعف و ناتوانی میشوند. در دوران كودكی، كودک عملاً متوجه میشود 

كه در اطراف وی افرادی مستقل و نیرومند وجود دارند كه میتوانند بنا به میل و ارادۀ خویش كاری انجام دهند؛ 

انجام امور زنددی حتی برطرف ساختن نیازهای اولیج خویش، نیازمند كمک دیگران است؛ از این در حالیکه او در 

 رو برای غلبه بر این احساس ناتوانی و جبران حقارت خویش تلاش میکند به برتری دست یابد. 

ی قبل از اولین واكنش به حسِ حقارت، سائق پرخاشگری است. شاید او حت»به اعتقاد آدلر  :7جوییاصل برتری

فروید بر این باور بود كه دو سائق اصلی حاكم بر زنددی فرد، غریزۀ جنسی و پرخاشگری هستند. تظاهرات سائق 

پرخاشگری به اشکال مختلف دیده میشود؛ مثل ضربه زدن، جنگیدن، تعارضات مذهبی، اجتماعی، ملّی، سیاسی و 

معه توانایی برآورده ساختن نیازها و آمال و آرمان (.آن هنگام كه جا57: 4394)ناصحی و رئیسی، « یا حتی هنر

فردی یا اجتماعی افراد نداشته باشد، فرد در پیگیری اهداف خود نمیتواند به موفقیت دست یابد. در این حالت 

 جویی و پرخاشگری بروز و ظهور مییابد. تمایل به خودمحوری، خودستایی و خودبینی در قالب برتری

                                                      
1. Alfred Adler. 
2.Inferiority Feeling. 
3. Inferiority complex. 
4 . Compensation. 
5. Perfection. 
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ر در نظریات علمی خود غالباً به تجدید نظر میپرداخت و به اصلاح و داه تغییر آنها دست آدل: 0مکانیسم جبران

او نخست محرّک رفتار آدمی را جنبج شهودی »ای مناسبتر و علمیتر پرداخته میساخت. میزد و نظریاتش را به دونه

یزۀ قد شد به اینکه انگاش پرخاشگری است، میپنداشت؛ ولی چیزی نگذشت كه معت]شهوت جنسی[ او كه نتیجه

ی خود جویجویی اعلام داشت. انگیزۀ برتریطلبی است و سرانجام انگیزۀ واقعی رفتار آدمی را برتریاصلی قدرت

 نامیده میشود. « جبران»(. این مکانیسم 94: 4374)سیاسی، « تبعاتی را به دنبال دارد، از جمله خشم و پرخاشگری

خشم انفعالی است »عتقاد آدلر، نخستین واكنش به احساس حقارت است. به ا 6خشم و پرخاشگری سائق خشم:

طلبی است. افراد خشمگین بسیار راحت میتوانند به میل و دلخواه خود عمل كنند و بواسطج این كه تجلّی قدرت

شرایط  وروش بر مخالفان غالب شوند. به عقیدۀ آدلر، عقدۀ برتری، تکبر، لاف زدن، نفرت، اعتراض، تحقیر دیگران 

 (. 475: 4374های شخصیت خشمگین معرفی شده است )آدلر، ها و شاخصهبعنوان اصلیترین مؤلفه

در شهر توس دیده به جهان دشود و در  4357ثالث در سال مهدی اخوانثالث: مروری بر زندگی  مهدی اخوان

مشغول به كار شد. اخوان در التحصیل شده و در تهران در كسوت آموزدار از هنرستان مشهد فارغ 4364سال 

چشم از جهان فروبست و در مزار حکیم فرزانج توس، ابوالقاسم فردوسی، به خاک سپرده شد. از  4344شهریور 

تو را ای »، «زمستان»، «ارغنون»، «آخر شاهنامه»، «از این اوستا»ترین دفترهای شعری وی میتوان به برجسته

(. 35ی  67: صص 4375اشاره كرد )كاخی، « كوچک پاییز در زنداندر حیاط »و « كهن بوم و بر دوست دارم

رخ داد ]تأثیر بسیار عمیقی بر شعر اخوان دذاشت[. 4336مرداد  69بعدازظهر  3: 35مرداد  در ساعت  69كودتای »

وزیری رسید. آن دوره وزیر بردزیدۀ مردم ایران، سرنگون شد و ابوالفضل زاهدی به نخستمحمد مصدق، نخست

معاصر ایران به شمار میرود، همج ابعاد زنددی حتی شعر و ادب را نیز تحت  یکی از تاریکترین دورانهای تاریخ كه

ای كه شاعران متعهد و دردآشنا مجبور شدند زبانی نمادین برای بیان مسائل اجتماعی تأثیر خود قرار داد، به دونه

 (. 39: 4399)پارسا، « و سیاسی و انعکاس آنها بردزینند

 

 های خشم بر روانشناسی آلفرد آدلر در اشعار مهدی اخوانبررسی و تحلیل مؤلفه

 چرایی و ماهیت سائق خشم در اشعار اخوان
ثالث بپردازیم، لازم است مختصری به ادوار ادر بخواهیم به واكاوی علت اصلی خشم و اعتراض در اشعار اخوان 

سالگی وی آغاز میشود و تا ت شاعری اخوان از سالهای حدود بیستزنددی این شاعر معاصر بپردازیم. دورۀ نخس

مرداد ادامه دارد. سبک وی در این دوران به سبک كهن و شیوۀ فکری او  69یعنی شروع كودتای  4336سال 

بیشتر پیرامون محورهایی است كه در ادبیات كهن و كلاسیک ایران رایج است؛ دورۀ دوم شاعری وی به سالهای 

ادامه دارد. در این دوران سبک شعری اخوان از شیوۀ  4355بازمیگردد و تا حدود سال  4336ودتای پس از ك

 درایی و آركائیسم با تسلط شاعر بر اوزان قدیمی شعرقدمایی به نیمایی كاملاً تغییر كرده است و نمودهای باستان

و زبان فاخر سبک خراسانی سبب برجستگی  آمیزی وزن نیماییای تازه میبخشد. این درهمفارسی، شعر او را جلوه

شعر او در میان شاعران نوپرداز معاصر دردیده است. مضامین سیاسی و فلسفی در این دوره در اشعار اخوان بسیار 

توجه است. حسرتهای شاعر از شکست نهضت ملیّ نفت، و شرایط اختناق و استبداد موجود در جامعه همه از قابل 

دیریهای بسیار زیادی علیه وضع موجود داشته باشد. دورۀ سوم سبب میشود شاعر جبهه جمله عواملی است كه

                                                      
1. Compensation. 
2. Aggressive drive. 



 447/ ثالثهای خشم و مکانیسم جبران بر مبنای روانشناسی آلفرد آدلر در اشعار مهدی اخوانواكاوی مؤلفه

 

 

دیگر پرسشهای »فعالیتهای ادبی وی از دهج پنجاه تا پایان روزدار وی ادامه مییابد. از نظر اخوان در این دوران 

ران خویش است. فلسفی و اعتراضهای سیاسی و اجتماعی مطرح نیست، بلکه راه نجات او احیای آیین پد

دوستی و دفاع از آزادی بشر و اعتراض علیه استبداد و ظلم از عناصر غالب شعر اعتراضی او محسوب میشود. ایران

)عرفانیان و « مهمترین مضامین شعر اعتراضی ]و خشم[ اخوان را بایستی در دفترهای زمستان مشاهده كرد

حقیقت از دهج سی به بعد با شاعرانی مواجه هستیم كه (. در 47: 4394ر.ک محمدی آملی،  43: 4155دیگران، 

عمدۀ توجه آنان به مسائل سیاسی و اجتماعی است؛ شاعران متعهدی كه التزام در برابر مسائل سیاسی و اجتماعی 

جامعه برای آنان در وهلج نخست حائز اهمیت بود. در جریان این تفکرات اجتماعی است كه حتی شاعرانی مانند 

اد از عاشقانه سرودن اظهار پشیمانی میکنند و دردمندانه خشم و نفرت خویش را نسبت به شرایط فروغ فرخز

موجود فریاد میزنند. دایرۀ دسترددی خشم اخوان بیشتر حول محور اعتراضات اجتماعی است. شعری كه از مردم 

ام حاكم، مردم را درفتار بازیهای جان میگیرد و دردها، آمال و رنجهای آنان را وادویه میکند. اخوان از اینکه نظ

 سیاسی كرده است ابراز نفرت میکند و از حاكمان میخواهد كه جای این بازیها، فقر و درسنگی مردم را دریابند:

آلود كرده است/ و سایه را ربوده با آنکه شب شهر را دیرداهی است / با ابرها و نفس دودهایش / تاریک و سرد و مه»

ام را / با سایج خود در ام از چشم او سایهاست / من با فسونی كه جادودر ذهنم آموخت/ پوشاندهاست و نابود كرده 

 (. 79)زمستان: ی « آلود دشتم / اینجا و آنجا دذشتماطراف شهر مه

یکی از مهمترین و محوریترین كانونهای شعری اخوان كه او را علیه شرایط و نظام موجود وادار به واكنش میکند،    

ای كه آزادی و عدالت دو حلقج مفقودۀ آن است. ساحت شرایط بحرانزده و استبداد موجود در جامعه است؛ جامعه

خشم و اعتراض در شعر اخوان را باید نوعی مکانیسم دفاعی در برابر بازنمایی خشونتهای اجتماعی و بازنمایی 

به از شعر وی در تحلیل دلایل خشم و عصیان تاریکی، ظلمت و استبداد جامعه دانست؛ از این رو شناخت این جن

شاعر نسبت به وضع موجود، بسیار حائز اهمیت است. اخوان شاعری متعهد است كه تا حدود بسیار زیادی ردّپای 

و  4336جهتگیریهای سیاسی را میتوان در اشعار او دنبال كرد. وی فعالیتهای سیاسی خود را از حدود سالهای 

مرداد بصورت جدّی دنبال نمود. شناخت ناامیدانج اوضاع و احوال شرایط سیاسی ایران،  69همزمان با كودتای 

اخوان را به سمت تقدیری تلخ و تاریک در سرنوشت ایران سوق میدهد؛ تقدیری كه شاعر از آن اعلام بیزاری 

ثالث ده مبنای تفکر اخوان زمیکند و امید او را به وجهی ناامیدانه بدل میسازد. اعتراض به تاروپود جامعج استبداد

 است تا بتواند خشم خود را برای فقدان حلقج مفقود عدالت و آزادی نشان دهد؛ خشم او، خشمی سیاسی است. 

ثالث چگونه بوده است؟ اساسی آن است كه وضعیت موجود جامعج اخوان در كانون پرسش اصلی این جستار، سؤال

تابی از شرایط جامعه بوده كه خشم شاعر را چنین برانگیخته و او را وادار آیا ترسیم وضعیت نامطلوب در شعر او باز

به اعتراض نموده است؟ در پاسخ به این سؤال باید  شرایط موجود در ادوار شاعری اخوان، بویژه دهج سی، را مورد 

های سیاسی حاضر در دورۀ محمدرضا شاه بویژه از دهج چهل به بعد، هیچیک از احزاب و سازمان»توجه قرار داد. 

به همکاری یا دفاع از حکومت نبودند. به عبارت دیگر، استبداد خشن و نظام مخوف پلیسی شاه، هیچ راهی را برای 

مصالحه باز نگذاشته بود، الّا تسلیم محض. از این رو جامعه به دو قطب متضاد تقسیم شد كه در یک سوی آن 

ج آرایی كرده بودند. نتیجآن كلیج احزاب و جریانات سیاسی صفحکومت پهلوی بورهوازی وابسته و در سوی دیگر 

آرایی دوقطبی، شکلگیری دو جهانبینی مطلقگرا در دو اردوی متخاصم بود. در یک سو سلطنت مطلقه این صف

بجای سلطنت مشروطه؛ در سوی دیگر نبرد با دیکتاتوری و نفی و انکار و یا دست كم نادیده انگاشتن تناقضهای 

موجود در جبهج واحد ضددیکتاتوری. جهانبینی این جبهج واحد، صرف نظر از تفاوت ایدئولوهیهای احزاب و آشکار 
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. نفی حکومت دیکتاتوری سلطنتی؛ 4سازمانهایی كه در آن حضور داشتند، از چهار ركن اساسی تشکیل شده بود: 

(. فلسفج 34: 4347)موسوی، « مانگری. قهر1سوسیالیستی؛ . عدالتخواهی بر اساس الگوهای سوسیالیستی و شبه6

خشم و ناراحتی شعر اخوان، بازدشت به بطن زنددی مردم و انعکاس و بازتابیدن رنجها و دردهای آنان بود. شعر 

 كدكنیبه تعبیر شفیعی زمستانزدۀ دهج سی و چهل بود؛ در اخوان فریاد عمق دسست مردم از جامعج سیاست

(. ترسیم و تجسمّ این فضای 444: 4344« )همه در وطن خویش غریبند»فضایی را به نمایش میگذارد كه در آن 

چه واكنشی را جز خشم،  4336مرداد  69اختناقی و دسست رادیکالی در زیر سایج شوم مشکلات پس از كودتای 

ترین اشعار اخوان از جمله آورد؟ از این رو است كه در برجستهانزجار و در نهایت اندوه و یأس به ارمغان می

ی با خشم« میراث»، و «قصج شهر هنگستان»، «ناده غروب كدامین ستاره»، «مرد و مركب»، «كتیبه»، «زمستان»

مواجه هستیم كه از دیدداه آدلر، مکانیسمی جبرانی برای احساس حقارت موجود است. اخوان در سرایش این 

شده و فروخوردۀ انقلاب سروده شده است و همگی تقد است كه تمامی این سرودها در آرزوی سركوباشعار مع

ودیم. وپنج سال چشم به راهش بانقلابی بود كه سالهای سال انتظارش را داشتیم. بیست»جهتگیری سیاسی دارند. 

وزی آن دلبسته بودیم و همج آثار، زندانها رفتیم و كوششها كردیم. انقلابی بود كه آرزویش را داشتیم و به پیر

 «آمد، با مردم دام برداشتیمشعرها و كتابهایم دواه طرز تفکر و افکار و آرزوهایم هست... تا جایی كه از ما برمی

 مند و ناراضی: (. اوو در شعر زیر فریادخواه است و از اینکه مجبور به سکوت است، دله463: 4394ثالث، )اخوان

های بارهنگ و پونه و ختمی/ خوابشان ی خشکیده است و از بس تشنگی دیگر/ بر لب جو بوتهچه بگویم؟ / جو»

ستا: ی )از این او« برده است / با تنی بی خویشتن، دویی كه در رؤیا/ میبردشان آب / شاید نیز / آبشان برده است

47.) 

جریانهای عصر حاكم، كه او و یاران او را ناامید خشم اخوان در برابر شرایط نادوار اجتماعی، حوادث ناخوشایند و 

در حقیقت اخوان در آغاز جوانی، »مشاهده است. های این شاعر قابل و سرخورده كرده است، در بسیاری از سروده

خواهان یک نوع ددردونی سیاسی و اجتماعی است و قطعاً وضعیت موجود را نمیپذیرد. عصیان او علیه ظلم و ستم 

(. در اشعار سیاسی اخوان، با شاعری 454: 4394)محمدی آملی، « ست كه بر كوخنشینان رفته استو بیدادی ا

خشمگین مواجهیم كه لحن و كلام انتقادی او بسیار تند است. اخوان نه تنها نسبت به شرایط موجود عصر خویش 

ه با كسی ك»دعوت میکند.  پروایی دارد، بلکه مخاطب خویش را به شورش علیه نظام موجودموضعگیری تند و بی

عصر خود دردیر است و میکوشد تا با عمل یا با خشم خود یا با عصیان خود بر تاریخ مسلط شود، با دنیا روابطی 

غنیتر و عمیقتر از كسی دارد كه از دنیا كناره میگیرد و به برج عاج پناه میبرد. هنرمند نمیتواند خواننده را به 

ه خود عمیقاً به آن چیز دل ببندد. ادر میدان دید او تنگ و حقیر باشد، دنیایی كه چیزی دلبسته كند، مگر اینک

(. از این دیدداه اخوان شاعری است 494: 4394)دوبوار، « به ما عرضه خواهد كرد، لاجرم تنگ و حقیر خواهد بود

ندی متعهد حس كه مکانیسم خشم را برای جبران تحقیری كه از شرایط موجود در وجود خویش بعنوان هنرم

ای كه شاعر بر جامعه« زمستان»از مجموعه شعر « به مهتابی كه بر دورستان میتابد»میکند، بروز میدهد؛ در شعر 

خطابش میکند، میتازد و زاهدان ریاكار شهر خویش « دورستان»مینامد و با اوصافی همچون « ویرانج محزون»آن را 

 در نهایت به مهتاب چنین میگوید:را با خشم و عتاب مورد خطاب قرار میدهد و 

اینجا چرا میتابی ای مهتاب / بردرد / این كهنه دورستان غمگین / دیدنی نیست / جنبیدن خلقی كه خشنودند »

 (.54)زمستان: ی « و خرسند / در دام یک زنجیر زرین، دیدنی نیست / میخندی اما / دریه دارد حال این شهر
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نیز بیانگر وضعیت زنددی و اوضاع و شرایط دو كاردر خسته و « از این اوستا»از دفتر شعر « مرد و مركب»شعر 

 این همه»اند و عصیان خویش را چنین فریاد میزنند: تهیدست است كه از وضعیت موجود خویش به ستوه آمده

 (.36)از این اوستا، ی « آلات رنج است، آی / پس اسباب راحت كو؟

اد آشوبد و فریتماعی و بیعدالتی آن، دویی راه به جایی نمیبرد. از این رو برمیانتقاد اخوان و خشم او از نظام اج

باران واندر آن شب نیز، دفتگویی بودشان با هم/ من شنیدستم چه میگفتند / همچو شبهای ددر / دشنام»میزند كه: 

 )همانجا(.« كرده هستی را / خسته و فرسوده میخفتند
من ددر بیزارم از این زنددی، فهمیدی؟ ای بیزار از این زنددی، »نتهی میشود: این خشم در نهایت به یأس عمیق م

  (.33)همان: ی « فهمیدی؟ ای بیزار / یاددارا با توام، خوابی تو یا بیدار
مضامین »مشاهده كرد.  اخوان زمستانمهمترین مضامین شعری با مکانیسم جبران و خشم را میتوان در دفتر 

 4336به لحاظ تاریخی به دو دسته تقسیم میشود؛ دستج اول شعرهایی است كه تا قبل از شعرهای دفتر زمستان 

است مربوط به سیاستهای  و شکست سیاسی سروده شده است و دستج دوم كه قصج دردمندی و ناامیدی اخوان

و اجتماعی  است. یأس و ناامیدی كه نشانی است هم بر انفعال و دور شدن شاعر از بحبوحج سیاسی 4336پس از 

همچنان  4334و  4335شده. از این رو در شعرهای سالهای كشور و هم سرنخی است بر شکوه اعتراض سركوب

)عرفانیان، « ثالث شاهد هستیممیل به مبارزه، آزادیخواهی و عصیان و اعتراض علیه نابرابریها را در شعر اخوان

دیری از عناصر طبیعی اض و خشم است، اخوان با بهرهكه بیانی تمثیلی از اعتر« سترون»(. در شعر 635: 4155

 از خشکی، تشنگی و انتظار باران میگوید:

ببار ای باران / ببار ای ابر بارانی / شکایت میکند از من لبان خشک عطشانم / شمارا، ای دروه تشنگان! سیراب »

 (. 647)زمستان، ی « خواهم كرد

ع سیاسی و اجتماعی ایران بسیار دسترده است. نابرابری، تبعیض، دایرۀ شمول خشم اخوان در اعتراض به اوضا

ر ای دیگناهنجاریهای اخلاقی، بیعدالتی، ستم همه و همه از مواردی است كه اخوان را وادار به واكنش میکند. نمونه

از این » از مجموعج« ناده غروب كدامین ستاره»حاكم بر جامعه را در شعر  از ترسیم شرایط نابسامان و خفقان

میتوانیم مشاهده كنیم. فقر اقتصادی و اجتماعی دو عامل ابراز خشم شاعر از وضعیت موجود جامعج عصر « اوستا

 و روزدار اوست:

آلود كرده است / و سایه را با آنکه شب شهر را دیرداهی است / با ابرها و نفس دودهایش / تاریک و سرد و مه»

آلود دشتم / اینجا و ام را / با سایج خود در اطراف شهر مهاندم از چشم او سایهربوده است و نابود كرده است / پوش

 (. 649)از این اوستا: ی « آنجا دذشتم

 

 0اشتباه بنیادین
كه ملاک و معیاری برای سلامت روانی است قرار دارد. « علاقج اجتماعی»این سائق روحی و روانی در نقطج مقابل 

دیری از دیگری یا خودخواهی و عی، خطایی قرار دارند كه موجب اجتناب و كنارهدر نقطج مقابل علاقج اجتما»

های مخربّ سبک زنددی افراد است. در روانشناسی آدلر این خطاها طلبی میشود و در حقیقت، جزئی از جنبهقدرت

هر »، «هر كس»، «مهه»(. در اشتباه بنیادین، احکام كلّی مانند 44: 4394)دنجی، « را، اشتباه بنیادین مینامند

و... استفاده میشود. در حقیقت بر مبنای روانشناسی فرددرای آدلر، نخستین مرحلج بیگانگی اجتماعی انسان « چیز

                                                      
1. Overgeneralization. 
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آن است كه وی خود را در برابر شالودۀ جامعه بصورتی منفعل میبیند و توانایی رفتار منعطف را در قلمرو ساختار 

جامعه و اصول كلیّ حاكم بر نظام آن مأیوس میشود. برای شاعری مانند اخوان جامعه ندارد. فرد در این مرحله از 

آلود جهان پیرامون شاعر، او را هرچه دیدن دردها و رنجها، ارمغانی جز ازخودبیگانگی به همراه ندارد. فضای غم

 بیشتر و بیشتر مأیوس میکند:

ای ز خلوت این دشت غم از سالهای دور / در دوشهرنگ و زبان خشک و چاک چاک / رخساره پر غبار و لبها پریده»

 (. 93)آخر شاهنامه: ی « كام / افتاده سوت و كورهولناک / جوی غریب ماندۀ بر آب و تشنه

دیری از محیط یا جامعه و در به لحاظ روانشناسی، سائق یأس و نومیدی علت اصلی و ایجادكنندۀ حس كناره

حقیقت این است كه اخوان از آغاز با بود و نبود زنددی و جامعج »است. « یادیناشتباه بن»اصطلاح روانشناسی آدلر، 

پیرامونش كشمکشهای درونی داشت. او از روزدار نوجوانی با رنج و دشواری و ناتوانی دست به دریبان بود. چنین 

نوجوانی در  های شکست ]و ناامیدی[ اخوان، شکست عاطفی بود، آن هم در روزدارمینماید كه نخستین تجربه

(. اما بخش 455: 4374)كاخی، « خاطر پیدا كرده بودسالگی كه در آن عوالم به دختری تعلقپانزده حوالی چهارده

شاعر درد و دردمندی است. درد او ادرچه »اعظم سودواری و نوستالوهی اخوان، سودواری شخصی نیست. اخوان 

، اما در زبان او بیان خای خود را مییابد. شعر او بیان احوال به یک اعتبار درد خایّ او نیست و درد یک نسل است

(. از دیدداه 445: 4397)آشوری: « نسلی است كه زبان حال خود را در شعر یک دهه و بویژه شعر اخوان یافت

د، نروانشناسی آدلر اولین مرحلج بیگانگی فرد با جامعه آن است كه خود را در برابر تغییر ساختار آن ناتوان میبی

 این احساس در وجود فرد میتواند تبدیل به یأس، انزوا و ناامیدی شود. 

برای حل مشکلات زنددی دست به تلاشی نمیزند و راه « انزواطلب»و « جوتیپ دوری»اخوان از دیدداه آدلر با 

د كه میشوهای فرد و توقعات وی با شرایط جامعه سبب چیزی انزواطلبی را در پیش میگیرد. تضاد بین خواسته

آدلر آن را برخلاف علاقج اجتماعی، اشتباه بنیادین مینامد. اخوان از ابتدای زنددی در شک و یقین به سر میبرد و 

به همه چیز با تردید و شک مینگرد. وی كه چندان اهل مصاحبه نبود، در دفتگویی درخصوی زنددی خود از 

در من یقین دارم و از پ»نخستین مجموعج شعرش میگوید:  یعنی« ارغنون»ابتدای تولد تا پیش از انتشار مجموعج 

و مادر خود شنیدم كه در یکی از سالها، در یکی از اوقات شب یا روز، در توس مشهد به قول معروف متولد شدم؛ 

 یعنی در واقع با دعاهای مادر و نذر و نیازهایش آن چشم دیگر را هم به دنیا دشودم؛ خدا به من رحم كرد والا دنیا

را با یک چشم میدیدم؛ اما حالا با دو چشم میبینم. بدین معنی كه بعضیها را خوب میبینم و بعضیها را هم بد 

(. اخوان روزدار سخت و تلخ نوجوانی را در همین حد معرفی میکند. 154ی  151: صص 4374)كاخی، « میبینم

د. در را منتشر كر« ارغنون»ر شعری خود سالگی نخستین دفتوسهاو در میان دهج سوم زنددی یعنی حوالی بیست

 همین ایام در میانج تردید و امید به سر میبرد:

 از بس كه ملول از دل دلمردۀ خویشم

 دویند كه امید و چه نومید! ندانند

 

 هم خستج  بیگانه  هم آزردۀ   خویشم... 

 دوی   وطن   مردۀ   خویشممن مرثیه
 (699شعر: )آنگاه پس از تندر؛ منتخب هشت دفتر 

 اندوه دلتنگیها و احساسات شخصی در كنار تألمات اجتماعی، او را دریغادوی روزدار پریشان خویش مینماید:

 صدم غم هست، اما همدمی نیست

 هزاران رازم اندر سینه پژمرد

 خمارآلودم اما ساغری نه

 غمی نیست و در یک همدم باشد 

 در یغا و دریغا محرمی نیست

 سراپا ریشم اما مرهمی نیست
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 دنه ناكرده بادافره كشیدن

 چالی نصیبم شد چو بیژنسیه

 

 خداوندا كه این درد كمی نیست

 چه دویم با كه دویم؟ رستمی نیست
 (674ی  675)آنگاه پس از تقدیر، منتخب هشت دفتر، 

 یاز به كسی بطوررنجور، از جامعه و خانواده فاصله میگیرد تا در خلوت خویش، بدون نطبق نظریج آدلر، فرد روان

رفتج خویش فکر كند. هرچند فرد در درون خویش از این اوضاع و شرایط ناراضی است مستقل به آرمانهای ازدست

اما این رفتار، شیوۀ تدافعی فرد در مقابل خانواده، محیط اطراف و جامعه است، چراكه فرد در این حالت از نظر 

(. مکانیسم تردید، انزوا، 646: 4399امان میبیند )ر.ک: فیست و فیست، آدلر، خود را از آزار و اذیت اطرافیان در 

ای تدافعی و واكنش جبرانی برای مقابلج اخوان با شرایط نامطلوب است. برخی بدبینی و یأس، در حقیقت شیوه

اند و آلودش را به عرصج تاخت و تاز بیدادها و وحشتهای اجتماعی نسبت دادهشعر مغموم و لحن دلگیر و حسرت

اند كه در سراسر تاریخ طولانی این سرزمین، پیوسته در اسارت و برددی زیسته است ای دانستهاو را متعلق به طبقه

و اكنون صدا و شعرش را بعنوان مردی كه واكنش حسی و عاطفی از خود در برابر وحشت نشان میدهد، برمیشمارند 

، روز و شب و سپیدی و سیاهی مبدل دشته است. او بیهوده تا بدانجا كه این شعر به میعادداه امید و نومیدی

میکوشد از صافی تضادهای كهن، راهی تازه بجوید، راهی كه به هیچ جا منتهی نمیشود و شاعر را همچنان در 

كوب، ؛ زرین4555: 6، ج 4374ای كه ایستاد و از بیم طوفانهای سهمگین میلرزد، نگاه داشته است )براهنی، جاده

(. حقیقت آن است كه اخوان از فرط بیداد و ستم جامعه به هر ریسمانی 9: 4347؛ بالی، 443ی  446صص : 4359

دیری حاصل عوامل چندی چنگ میزند و به این سو و آن سو میرود تا پناهی برای دردهای خویش بیابد. این دوشه

بود، شکست خورده. هنوز طعم  های زنددی خود را صرف آن كردهدر ماجرای عشقی كه زیباترین لحظه»است. 

مرداد روبرو شد و بعد مدتی در زندان به سر برد و پس از آن نیز  69شکست زیر زبانش بود كه با شکست كودتای 

از لحاظ معیشت زنددی در فقر و نداری روزدار را سپری كرد. از این روی وقتی با نوعی نومیدی و یأس در شعر 

انگیز نیست كه چرا اخوان این همه نومید است. علاوه بر آنکه فضای دان اعجاباخوان روبرو میشویم، برایمان چن

دۀ دهنآید و اخوان ادامهآلود است و كمتر در آن رنگ طرب و شادی به چشم میكلیّ ادبیات ما فضایی غمگین و مه

(. نوعی 4)همان: « دانچنین ادبیاتی است كه شاعر و عارف و عاقل آن با اندوه و یأس به عالم و آدم نگریسته

 رفته افزایش مییابد: نومیدی كه در طول زنددی وی رفته

 نومیییدتر از هر كس و نییام تو امییید اسییییت 

 
 همچون خبر بد كه بگویند نوید است 

 (117)تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم، ی 

 نومیدانه میسراید:، آخر شاهنامههای سی و چهل، در زدۀ ایران در دههاخوان در وانفسای جامعج بهت

 مییا یییاددییار عصیییمییت غمگین اعصییییاریم        

 
 های شاد و شیرینیمما راویان قصه 

 (1)آخر شاهنامه: ی                                

اند. درونمایج نومیدی روحی اخوان در ناامیده« نومیدی»و « شاعر شکست»چنانکه پیشتر اشاره نمودیم، اخوان را 

ای كه در بطن و ریشج را به انزوا میکشاند. كنشگری اخوان و تلاش او برای اصلاح جامعه های وی، اوتمامی سروده

با زوال و فساد دست و پنجه نرم میکند، سرخورددی او را به دنبال دارد؛ از این رو لحن و كلام او تلخ و غمبار است 

 اندوه: 4اشو درونمایه

                                                      
1. Theme 
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/ مرده ریگی داستانگوی از نیاكانم كه شب تا روز / دویدم  پوستینی كهنه دارم من / سالخوردی جاودان مانند»

چون و نگوید چند / پوستینی كهنه دارم من / یاددار از روزدارانی غبارآلود / مانده میراث از نیاكانم مرا این روزدار 

 (. 41ی  46)آخر شاهنامه: صص « آلود

و شکستهای فردی و اجتماعی جامعه بود؛ این  یأس، شک و انزوا در اشعار اخوان، محصول تجارب تلخ 4پارادایم

پاییز جان چه سرد / چه دردآلود / چون من تو نیز تنها »عارضج انزوا و بدبینی تا عمق جان اخوان نفوذ كرده است: 

اهنامه: )آخر ش« ماندستی / چون من تو نیز تنها ماندستی / ای فصل فصلهای نگارینم / پاییزم، ای قناری غمگینم

 (. 63ی 

 

 احساس حقارت و كهتری
چنانکه ذكر شد اساس كهتری نیروی محرّک و انگیزاننده است كه فرد تلاش میکند برای جبران این حس،  

خلأهای موجود را از بین ببرد. احساس كهتری نزد اخوان، ارتباط تنگاتنگی با مصائب و مشکلات اجتماعی و 

اطلبی و خشم فروخورده میشود. سیاسی جامعج پیرامون او دارد تا جایی كه این حس تبدیل بنوعی تنفر، انزو

احساس یأس، انزوا و در نتیجه كهتری و تحقیر داه در شعر اخوان حاصل تأملات و تفکرات فلسفی اوست كه این 

های وی مشاهده كرد. در غزلی از سالهای جوانی اخوان موضوع را میتوان از همان اوان جوانی شاعر و سروده

 میخوانیم:

 یلبی ساغری  نه  از  نان ری نه از منه از بتان یا

 دل زال دیتی، پشت ما در هم شکستای سیه

 

 بن مریم نیستیمای فلک! بشناس ما عیسی 

 زیر بار  رنج  آخر ما كه رستم نیستیم

 (464)سر هر كوه بلند، ی                          

آمیختگی زنددی با درد، رنج و مشقت حسی جز خوارداشت و ناامیدی برای شاعر به دنبال ندارد. چنانکه ذكر 

قدرتی و انزواطلبی كردیم، آدلر احساس حقارت را حاصل شرایط و محیط اجتماعی میداند كه بصورت تنفر، بی

 بروز و ظهور مینماید. 

پیدا بود افسرده است؛ پیدا بود »خوان در آن سالها مینویسد: ابراهیم دلستان درخصوی اوضاع و احوال روحی ا

(. پس از آن نیز طعن دشمن و دوست او را با حقارتی جانکاه مواجه میساخت. 41: 4397)دلستان، « میزان نیست

ها و به قول خود پرت و پلاهایی اشاره میکند به طعنه« در حیاط كوچک پاییز در زندان»اخوان در مقدمج كتاب 

(. این مسائل سبب شد اخوان شغل خود را هم 743/  4: 4347ه در آن سالها پشت سرش بافته بودند )اخوان، ك

حسن پستا كه همدم و مونس آن »از دست بدهد و تمامی این شرایط بر روحیج حساسش بسیار تأثیر میگذارد. 

ای از مشکلاتی را كه در سالیان پس از دوشه "از آن سالهای همیشه با او"سالهای اخوان بود در مطلبی با عنوان 

پولی در زنددی اخوان پیش آمد و عوارض آن بر روح و ذهن م. امید اشاره میکند آزادی از زندان در اثر بیکاری و بی

ها میگوید: نقل این چیزها شاید كمک كند كه اخوان را و فرازوفرودش را بهتر درک و خود در علّت بیان آن خاطره

 (.17: 4155ی، )زارع« كنیم

هایی از سر یأس و ناامیدی سر دهد. از سوی دیگر شرایط و بحرانهای موجود در جامعه سبب میشود اخوان، نغمه

خشم و نفرتی كه از این شکستهای سیاسی و اجتماعی در وجود او شکل میگیرد، جوهرۀ اصلی شعر او را در سالیان 

دلایل غیرسیاسی، مشکلات و مصائب اقتصادی، مرگ دختر  سال شکل میدهد. حوادثی از جمله زندانی شدن به

                                                      
1. Paradigm. 
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كوچکش همه و همه در احساس یأس، حقارت و ناامیدی او اثردذار بود. از این رو شرایط اجتماعی و فردی اخوان، 

هرچه بیشتر و بیشتر او را به احساسی از حقارت و كهتری سوق میداد؛ این احساس زبونی و حقارت را میتوان 

 برخی اشعار او ملاحظه نمود:بخوبی در 

زنددی عنکبوتی پیر را ماند، شکم پرزهر و پراحشا / مانده مسکین زیر پای عابری دمنام و نابینا / پخش مرده بر »

 (.44)از این اوستا: ی « زمین هموار

هری دارد بسان زنددی با ماجراهای فراوانش / ظا»ای دیگر از نگاه تلخ اخوان و احساس ناامیدی در وجود او: نمونه

 (.43ای بغرنج و در هم باف )زنددی میگوید اما باز باید زیست: ی بیشه

های پست / و شبان را همچو چنگی روزها را همچو مشتی برگ زرد پیر و پیراری / میسپارم زیر پای لحظه»

ی  463اهنامه: صص )آخر ش« های از رواج افتاده و تیره / میکنم پرتاب / پشت كوه مستی و اشک و فراموشیسکه

461 .) 

ی، های سیاسكنندۀ سرنوشت تیره و حقایق تلخی است كه نسل روشنفکران ایران را در عرصهاشعار اخوان روایت 

مرداد، همج  69تندباد واقعج »اجتماعی و حتی زنددی شخصی و فردی با حقارت و شکست مواجه ساخته است. 

نشین میگردد. و مراد اخوان و یا به تعبیر او پیرمحمد احمدآبادی، خانهآرزوهای شاعر را بر باد میدهد. مصدق، پیر 

(. از این 37: 4399)پارسا، « دولت مردمی ساقط میشود. شاه برمیگردد و آزادی جای خود را به دیکتاتوری میدهد

 رو خشمی خاموش اما پر از فریاد سرتاسر شعر او را در بر میگیرد:

)از این اوستا: ی « مسکین دلم لرزان چو برگ از باد / یا آتشی پاشیده بر آن آب / خاموشی مردش پر از فریاد»

16 .) 

 (.76)دوزخ اما سرد: ی « و پرستوهای شادی، خاطرت را ترک میگویند»و در جای دیگر میگوید: 

)زنددی میگوید اما باز باید زیست: « آه! های شادی از سرد اجاق درد؟ / ز آن دل پرزهر، این قهقها شیرین؟شعله»

 (. 74ی 

خویشتن را « از این اوستا»وجوه تراهیک در زنددی فردی و اجتماعی اخوان تا جایی است كه در مؤخرۀ كتاب  

 «های ازیادرفته و آرزوهای بربادرفته معرفی میکندخوان قوافل حسرت و خشم و نفرین و نفرت و راوی قصهچاووشی

(. بیشک مقصود او از بیان این همه سردی، سیاهی و تباهی، خوارداشتی است كه تقدیر 647: 4341ث، ثال)اخوان

 و روزدار بر نسل او فرود آورده است:

 (.96)آخر شاهنامه: ی « آییمبر كشتیهای خشم بادبان از خون / ما برای فتح سوی پایتخت قرن می»

 (.456)همان: ی « ه لوح حسرتم ز آن آشنا تصویر خطی چندب»رفته میگوید: و در حسرت شوكت و غرور ازدست

این احساس حقارت است كه حتی در خوابهای خود نیز احساس آرامش و راحتی ندارد؛ خوابهایی كه سرتاسر با 

در خوابهای من / این آبهای اهلی وحشت / تا چشم بیند، كاروان هول و »هراس و هول و هذیان همراه است: 

 (.15این اوستا، ی  )از« هذیان است

 و در ادامه میگوید:

های نوبت خود را / این كیست؟ دردی محتضر، زخمیش بر دردن / با زخمهای دم به دم كاه نفسهایش / افسانه»

 هایدر ساز این میرنده تن غمناک مینالد / وین كیست؟ كفتاری ز دودال آمده بیرون / سرشار و سیر از لاشه

 )همانجا(.« نگاهش / پوز خود بر خاک میمالداعتنا با من مدفون / بی
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 جویی و كمالتکیه بر اصل برتری
(. انسان 43: 4391طلبی مهمترین انگیزۀ زنددی آدمی است )كریمی، جویی و برتریاز دیدداه آدلر، اصل كمال

 رد به جهانیبرای از میان بردن احساس حقارت و كهتری كه از محیط پیرامون ممکن است دریافت نماید، سعی دا

جویی ناشی از حس حقارت است و به این دلیل شکل میگیرد كه بالاتر و بهتر از آنچه كه هست دست یابد. برتری

فرد از شرایط موجود خویش ناراضی است و به جایگاه و پایگاه مناسبی كه از نظر فردی و اجتماعی به آن نیاز دارد، 

ز تلاش برای درفتن چیزی است كه افراد احساس میکنند حق اصلی كه در حقیقت ناشی ا»دست نیافته است. 

(. برای پی بردن به سائق خشم در روحیات اخوان، نخست باید 415: 4375)آدلر، « آنهاست و از آن محرومند

بدانیم شاعر خود را از چه چیزی محروم میداند؟ كاستیهای جامعج پیرامون و زنددی او چیست؟ اخوان شاعری 

اعتلای آزادی، عدالت، برابری و دادخواهی برای وطن از هیچ تلاشی دریغ نمیکند و سیاهیها و  است كه در راه

تباهیهای جهان اطراف او را آزرده و خشمگین میسازد. این اندیشه سبب نوعی تفکر آرامانگرایانه در شعرش میشود. 

ای كه انتقاد به فرارسیدن هزاره»د. در شعر اخوان درست به همین دلیل به چشم میخور 4دراییآرمانشهر و هزاره

درایی نیز معلول عواملی چند است از جمله اینکه اندیشیدن بر بنیاد آرزو در اثر میشود. هزارهاصل ]شر[ در آن بی

ی هایامور انسانی همیشه خودنمایی كرده است. هر داه تصور واقعیت بیرونی موجود ارضا نشود، به مکانها و دوره

جویانه و تلاش برای (. اندیشج برتری644ی  646: صص 4354)مانهایم، « انده بر پایج آرزو بنا شدهپناه میجوید ك

ی از یأس« قصج شهر سنگستان»اخوان كاملاً مشهود است. « قصج شهر سنگستان»احیای مفاخر دذشته در شعر 

ایزد  د كه او بهرام ورجاوند، یارسیاه سخن میگوید. دو كفتر مهربانانه دربارۀ شخصی كه سِتان خفته، سخن میگوین

مهر ]نگهبان پیمان و عهد ایزد جنگ[ است كه پیش از روز رستاخیز خواهد خاست و پرچمهای اهریمنی ]ظلمت[ 

ای است؛ اما سرانجام را بر زمین خواهد زد و غیر ایرانیها را فرومیکوبد و داهی میگوید كه این غریب و درمانده

 (. 655: 4341)جهادی، « هر سنگستان است كه مردم او را به دلیری میخواننددرمییابند كه او شهریار ش

نشانها كه میبینم در او بهرام را ماند / همان بهرام ورجاوند / كه پیش از روز رستاخیز خواهد خاست / هزاران كار »

 (. 44)از این اوستا: ی  «بن نوذر / و درشاسب دلیرآور / پس از او دیوبن دودرز / و باوی توسخواهد كرد و نام

یافتن به كمال است. هدفی كه هر یک از آدلر معتقد است غایت نهایی و هدف اصلی در وجود هر انسانی دست  

ما به وجهی تلاش میکنیم به آن دست یابیم. این تلاش الگوی رفتار و عادات متفاوتی را خلق میکند كه آدلر آن 

(. عقیدۀ برتری و افتخار به دذشته برای شاعری مانند اخوان، 414: 4375، را سبک زنددی نامیده است )ر.ک: آدلر

« آخر شاهنامه»مستمسکی است جهت اعتراض، ابراز خشم و نارضایتی از وضع موجود؛ هم از این رو است كه در 

 بینانه نسبت به جهان پیرامون میگوید:خطاب به خویشتن با حالتی از خشم و پریشانی و با نگاهی واقع

فاتحان دوهپشت و پیر را مانیم / تیغهامان زنگ خورد و كهنه و خسته / تیرهامان بال بشکسته / فاتحان شهرهای »

 (.74)آخر شاهنامه: ی « های رفته از یادیم / وای وای افسوس...رفته بر بادیم / راویان قصه

تن آرمانها و دلخوشیها. پس از این احساس خشم و انزجار در وجود شاعر، چیزی نیست جز حاصل از دست رف   

مرداد احساس عجیبی از یأس و خشم بر شعر اخوان سایه میفکند؛ احساسی كه او را به سمت زنده  65كودتای 

پهلوانان ایرانی بعنوان نماد قدرت سرزمین »ساختن شخصیتهای اساطیری و حماسی ایران باستان سوق میدهد. 

ها . نام و اعمال این پهلوانان از متون قدیمی باستانی مانند اوستا، خداینامهایران همواره در آثار ادبی حضور دارند

 انداز شعر معاصر ایرانچشمو... به شاهنامه و از شاهنامه به سایر متون ادبی راه یافته است. زرقانی در كتاب 

                                                      
1. Millenarism. 
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ر شعرش میشود، در زیقدرت باستانگرایی شعر اخوان آنقدر زیاد است كه حتی وقتی زبان كوچه وارد »مینویسد: 

آخر »(. در سرودۀ روایی 135: 4397« )سایج شکوه حماسی آن رنگ باخته و هویت حماسی به خود میگیرد

های شاد و شیرین بوده؛ آورد كه در روزداری راوی داستانها و قصهاخوان از چنگی سخن به زبان می« شاهنامه

جویی و احیای قدرت آیینی و افتخار به دذشته، برتری های آن از یاد رفته است. این حسروزداری كه افسانه

اساطیری ایرانیان باستان، واكنشی نیست جز آنچه آدلر آن را مکانیسم جبران مینامد. طبق فرایند جبران، احساس 

ور است او را با خشم و غضبی فراوان عجین حقارتی كه از خوارداشت ملّت ایران و زبونی آنها در وجود شاعر شعله

 یسازد:م

این شکسته چنگ بی قانون / رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر / داه داهی خواب میبیند / خویش را در بارداه »

انداز شاد و شاهد زرتشت / یا پریزادی چمان سرمست / در چمنزاری پاک و روشن مهتاب پرفروغ مهر / طرفه چشم

های فخر تاریخیم / شاهدان شهرهای ما فاتحان قلعهمیبیند / هان كجاست؟ / پایتخت این كج آیین قرن دیوانه؟ 

)آخر « شوكت هر قرن / ای پریشانگوی مسکین / پرده دیگر كن / پوردستان، جان ز چاه نابرادر در نخواهد برد

 (.75ی  75شاهنامه، صص 

آدلر معتقد است دردیر شدن و شکست بیش از حد یک فرد با عواطف و احساسات ناشی از این حس شکست، 

جویی، افتخار به دذشته و خشم و پریشانی نسبت منجر به رفتار جایگزین و معکوس میگردد و در قالب حس برتری

 به موقعیت موجود خود را نمایان میسازد.

سخن پوشیده بشنو، این من مرده است و پیر و پژمرده است / ببخشا در غبارآلود راه و شوخگینم، غار / درخشان »

شید / فروزان آتشم را باد خاموشید / فکندم ریگها را یک به یک در چاه / همه امشاسپندان چشمه پیش چشم من خو

را به نام آواز دادم لیک / ... سخن میگفت، سر در غار كرده، شهریار شهر سنگستان / غم دل با تو دویم: غار / بگو 

 (.16از این اوستا: ی « )آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟ / صدا نالنده پاسخ داد / آری نیست

در خلال انکشاف خودآداه فردی، امکانی است نمادین تا بوسیلج آن »های روانشناسی شخصیت هنرمند از جنبه 

من خویشتن بتواند سکوت ناخودآداه را درنوردد و از تمایل واپسگرایانج بازدشت، رهایی یابد و از این رو در بیشتر 

میکند؛ اَبَرمردی كه بر اهریمن پیروز میشود تا هنرمند قدرت خویش را هرچه  الگوهای اساطیری، ابرمرد را جستجو

(. اخوان در حقیقت با پناه بردن به 474ی  475: صص 4344)یونگ، « بیشتر در قالب این نمادها به تصویر بکشد

 روشنی را بهدنیای آرمانی و اساطیری، نسبت به احساس كهتری ناشی از زوال آرزوهای یک قوم و ملّت، دذشتج 

د و طلبی شاعر را اقناع میکنای كه از یک سو احساس برتریتصویر میکشد كه اینک از دست رفته است. دذشته

از سویی خشم و انزجارش نسبت به شرایط كنونی را وادویه مینماید. در كنش روانشناسانه، كشمکش و ستیز 

ان كه آرزوها را محقق میساخته در دوران باشکوهی خوردۀ فعلی با ابرقهرمان اخوجایگاه انسان مغموم و شکست

جویی در شعر داه با لحن فاخر خود را ای تیره و تار از آن باقی نمانده است، مشهود است. اصل برتریكه جز سایه

میتوان لحن حماسی اخوان را كه از مخاطب « زنددی میگوید؛ اما باز باید زیست»نشان میدهد. در قطعه از مجموعج 

 میخواهد در مقابل تباهی سیاهیها مقاومت كند، مشاهده نماییم: خویش

دار ایل / تیهوی شاهین شکار كرد / كه به تاری از كمند با توام من، ای دختر جان / شیر دختر / ای شکوفج میوه»

ن یدیسویت دیری / صد چنان سهراب یل را / آنکه نتوانست / نازنین دردآفرید درد / درچه میدانم دریه تسک

 (.631)آخر شاهنامه: ی « میدهد دردت / لیک، دختر جان، نبینم رو بگردانی به درییدن

سروده شده است سعی دارد  4336مرداد  69اخوان در اشعار دورۀ دوم زنددی خویش كه عموماً پس از كودتای 
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كه  «دوزخ اما سرد»و در جویی مطرح سازد. اطلبی و برتریدذشتج پرافتخار ایران كهن را بعنوان اصلی برای كمال

مرداد، اخوان مانند بسیاری  69ای فلسفی دارد، از دذشتج پرافتخار ایران میگوید. پس از شکست كودتای درونمایه

از روشنفکران همنسل خویش درفتار یأس و خشم شد. از این رو برای رهایی از این وضعیت و شرایط به دنبال 

یخی و باستانی ایران از زرتشت تا مزدک متوسل میشود و این افتخارات كشف دنیای جدیدی است و به دذشتج تار

جامعه وقتی بیدار و هوشیار شد، »را  مرهمی بر آلام و دردهای خود میداند. اخوان در این زمینه معتقد است: 

نگاه ت. آسودمندی حقیقی خود را میشناسد و درمییابد كه تمام قراردادهای موجود مانع رشد طبیعی و انسانی اوس

به سوی شرف طبیعی ]سلام بر مزدک بامدادان نیشابوری[ و به سوی در خانج پدری ]درود بر زرتشت سپنتمان 

 (. 456: 4341ثالث، )اخوان« سیستانی[ بازدردد بدون هیچ حاجت به بیگانه

بل رفتج قازدست اخوان با ترسیم سیمای جامعج استبدادزده و خفقان حاكم بر آن تلاش میکند تا با احیای قدرت

سازی كند؛ تا جایی كه شاید بتوان دفت جایگزینی یک نظام ملیّ ی آیینی در اندیشه و ذهن شاعر راهکار غیرت

ی ای، حماسی و آیینی سعاساسی برای مقابله با اوضاع و شرایط موجود باشد. اخوان با توصیفات دونادون اسطوره

ش تلا« خوان هشتم»ارت موجود به رخ حاكمیت بکشد؛ برای نمونه در دارد اعتبار دوران دذشته را برای جبران حق

شکار دوستی دارد، آمیکند تصویری تازه از هویت ایران بیافریند و سیمای حاكمیت دروغین ایران را كه داعیج ایران

 د، دوراننقال و راوی درد و رنج ملت ایران است و با كشته شدن رستم به دست شغا« خوان هشتم»كند. اخوان در 

آزادی و رهایی و جوانمردی به پایان میرسد و غریب و دروغ جلوه میکند؛ این هدف در كنار احیای افتخارات 

 دذشتج ایران توسط اخوان مکانیسمی است كه از دیدداه آدلر در جبران احساس حقارت ایجاد میشود:

مردستان / رستم دستان / در تگ تاریک آری اكنون شیر ایرانشهر / تهمتن دُرد سجستانی / كوه كوهان، مرد »

هرف چاه پهناور / كشته هر سو بر كف و دیوارهایش نیزه و خنجر / آری اكنون تهمتن با رخش غیرتمند / در بن 

)آخر « این چاه آبش زهر شمشیر و سنان، دم بود / پهلوان هفت خوان، اكنون / طعمج دام و دمان ِخوان هشتم بود

 (. 474شاهنامه: ی 

داستان كه از زبان راوی نقل میشود روایتگر دوران پهلوانیها و قهرمانیهای ایرانیان و دذر به خدعه، فریب،  این

این شغاد دون، شغال پست / این دغل، این بد برادر/ نطفه شاید نطفج »نیرنگ و ناجوانمردی )حیلج شغاد( است: 

را یک نبهرۀ شوم، یک ناخوب مادر/ نه نبایستی  زال زر است اما / كشتگاه و رستگاهش نیست رودابه / زاده او

 (. 494)همان: ی « بیندیشم...

خشم در دیدداه آدلر بعنوان مهمترین مکانیسم روانشناسی، نقطج مقابل فروكاهش است. چنانکه دفتیم فرد بر اثر 

ای ناخودآداه كه با ساختار اجتماعی و محیط ای و... خواه بصورت خودآداه و خواه بگونهشرایط محیطی، مقایسه

ی دست میزند. مکانیسم جبران، از دیدداه آدلر، پیرامون در جامعه، در ارتباط تنگاتنگ است به مکانیسم خاص

در  آل است؛ این درایشجویی و والایش شخصیت و دستیابی به شرایط ایدهحاصل درایش ذاتی انسان به برتری

حقیقت جبران و جایگزینی است كه فرد برای احساس كمبود فردی و اجتماعی  ی بر اثر عوامل بیرونی و درونی ی 

عوامل بیرونی نظیر تبعیض طبقاتی، فقر، فساد، استبداد، خفقان، نبود آزادی و عدالت در به آن دست میزند. 

كنشگران اجتماعی احساس كمبود و حقارت ایجاد میکند. مکانیسم جبران در فرد به صورتهای دونادون بروز 

 و معترض بسازد. میکند. انحراف از معیارهای اجتماعی میتواند از فرد شخصیتی ضداجتماعی، منتقد، پرخاشگر

درچه اثر روانی شرایط نامطلوب اجتماعی صورتهای مختلفی دارد، اشکالی از مدارا، خیالپردازی و انزوا از دیگر 

ی ثالث تحت تأثیر برخآید. اخوانهای برخورد و مکانیسمهای جبران در روانشناسی فرددرای آدلر به شمار میشیوه
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ویش نوعی فروكاهیددی یا دسست را احساس مینمود و همین مسئله شرایط خای فردی و اجتماعی، در وجود خ

 زمینج حركت او به سمت مکانیسم جبران را فراهم میکرد. 

 

 گیرینتیجه
خشم، نومیدی، بدبینی و انزوا به لحاظ روانشناسی طبق نظریج آلفرد آدلر در اشعار مهدی اخوان، نتیجج واكنش او 

و اجتماعی و بحرانهای جامعج ایران است كه وی با تمام وجود خویش آن را  به التهابهای موجود در زنددی فردی

احساس كرده و نسبت به اوضاع موجود طبق آنچه در علم روانشناسی مکانیسم جبران نامیده میشود، واكنش نشان 

و  وال سیاسیثالث را میتوان از شاخصترین شاعران معاصر ایران دانست كه كیفیت و اوضاع و احداده است. اخوان 

اجتماعی ایران او را بشدت متأثر نموده است. علاوه بر شرایط اجتماعی، رنجها و درفتاریهای شخصی از جمله 

شکست عشقی در نوجوانی، از دست دادن فرزند، و زندانی شدن به خاطر جرمهای غیرسیاسی بر احساس خشم، 

دیری میپردازد. طبق آنچه در این یط موجود به جبههتنش و ناراحتی او افزوده است. اخوان اساساً در برابر شرا

پژوهش مورد بحث و بررسی قرار درفت سائق خشم از دیدداه روانشناسی فردنگر آلفرد آدلر بصورت مکانیسم 

اعتراض، پرخاشگری، اشتباه بنیادین، احساس حقارت و كهتری و نیز انزوا و افسرددی در شعر اخوان بازتاب و نمود 

مرداد و نیز تداوم استبداد و خفقان  69ناكامی جنبشهای نافرجام در جامعج مدنی ایران در پی كودتای یافته است. 

در كنار مشکلات شخصی و فردی تأثیر ناروای خود را بصورت خشم در اشعار این شاعر برجستج معاصر برجای 

 دذاشته است. 

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج سبزواردانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

اند. سركار بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی علی عشقی سردهیآقای دكتر   است.

اند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان مریم صائمیخانم 

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهفر اكبر شریعتیسید علی

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درداشته

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهسبزوار 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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ثالث )م. امید(. به كوشش سحر دریایی و (. ناده غروب كدامین ستاره؛ یادنامج مهدی اخوان4375پارسا. حسین )

 . 644زاده. تهران: بزردمهر، ی مسعود قاسم

های ثالث. مجموعه مقالهحلیل آرمانشهر و ضدّ آرمانشهر در اندیشج اخوان(. بررسی و ت4341جهادی. سید امیر )

 .654ی  619المللی ترویج زبان و ادب فارسی. دانشگاه محقق اردبیلی، صص دهمین همایش بین

(. وظیفج ادبیات )مجموعه مقالات(. تدوین و ترجمج ابوالحسن نجفی. تهران: نیلوفر، ی 4394دوبوار. سیمون )

494. 
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فصلنامج پژوهشهای «. ثالث پس از  از این اوستابررسی دلایل افت شعر مهدی اخوان(. »4155رعی. مهرداد )زا

 .49ی  14، صص 49( 74ادبی. )

 .165ی  135انداز شعر معاصر ایران. تهران: ثالث، صص (. چشم4397زرقانی. سید مهدی )

 .443ی  446ران: توس، صص انداز شعر نو فارسی. ته(. چشم4359كوب. عبدالحسین )زرین

های شخصیت یا مکاتب روانشناسی. چاپ هشتم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، (. نظریه4374اكبر )سیاسی. علی

 . 94ی 

درمانی و مشاوره. ترجمج مهرداد فیروزبخت. چاپ دوم. تهران: رسا، ی های روان(. نظریه4391شارف. ریچارد )

459 . 

 . 444(. حالات و مقامات م. امید. تهران: سخن، ی 4344ا )كدكنی. محمدرضشفیعی

 .96. 443های شخصیت. ترجمج یحیی سیّدمحمدی. تهران: روان، صص (. نظریه4393شولتز. دوان پی )

اكبر سیف. جلد دوم. تهران: قطره، (. تاریخ روانشناسی نوین. ترجمج علی4345شولتز. دوان پی. شولتز سیدنی آلن )

 . 419ی 

ثالث بر پایج تحلیل دفتمان لاكلائو و تحلیل دفتمان شعر اعتراض در شعر مهدی اخوان(. »4155انیان. لاله )عرف

 . 617ی  663، صص 44( 55دوفصلنامج مطالعات نقد ادبی، )«. موفه

های اعتراض معاصر با بررسی اشعار مهدی پژوهشی در سبک، محتوا و شیوه(. »4155عرفانیان. لاله و دیگران )

ثالث، احمد شاملو، سیاوش كسرایی. نشریه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(. دورۀ اخوان

 . 451ی  97، صص 47. شمارۀ پیاپی 41

های شخصیت. ترجمج یحیی سیدمحمدی. تهران: زروان، ی (. نظریه4399فیست. جس و فیست. دریگوری )

454.  

 .35ی  67تهران: كارداه نقش، صص (. باغ بیبردی. 4375كاخی. مرتضی )

ی  455ثالث: م. امید(. تهران: زمستان، صص (. صدای حیرت بیدار )دفتگوهای مهدی اخوان4374كاخی. مرتضی )

 . 154ی 11

 .43نور، ی (. روانشناسی شخصیت. تهران: پیام 4391كریمی. یوسف )

 دهی.ر شهر سنگستان. به اهتمام: شهریار شاهین(. سی سال و بیشتر با اخوان. در شهریا4397دلستان. ابراهیم )

 .95ی  56چاپ دوم. تهران: سخن، صص 

 .44(. روانشناسی عمومی. تهران: ساوالان، ی 4395دنجی. حمزه )

ی  645(. ایدئولوهی و اتوپیا. ترجمج فریبرز مجیدی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، صص 4354مانهایم. كارل )

644 . 

فصلنامج مطالعات جوان. شمارۀ «. رفتارهای پرخطر در اوقات فراغت جوانان. روندها و الگوها(. »4393ماهر. فرهاد )

 . 411ی  449ششم، صص 

. 414. 454. 47ثالث. تهران: ثالث، صص (. آواز چگور؛ زنددی و شعر مهدی اخوان4394آملی. محمد )محمدی

416. 

 . 44قارت )شناخت تحلیلی و راه درمان آن(، تهران: دوتنبرگ، ی (. عقدۀ ح4346منوچهریان. پرویز )

 .34(. آنتولوهی شعر اجتماعی ایران. تهران: ورا، ی 4347موسوی. حافظ )
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ثالث[. به اهتمام: مرتضی  بردی ]یادنامج مهدی اخوان(. خانلری و اخوان، در باغ بی4345مؤید شیرازی. جعفر )

 . 355ی  351ن، صص كاخی. چاپ چهارم. تهران: زمستا

ی  54، صص 4( 4های علوم شناختی. )تازه«. مروری بر نظریات آدلر(. »4394ناصحی. عباسعلی و رئیسی. فیروزه )

44. 

 475(. انسان و سمبولهایش. ترجمج محمود سلطانیه. چاپ هشتم. تهران: جامی، صص 4344یونگ. كارل دوستاو )

 .474ی 
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